
  شناسي زيست

شود. در آزمايش گريفيـت نيـز مـاده وراثتـي باعـث       ـ در هر دو آزمايش عامل وراثتي باعث تغيير در باكتري بدون پوشينه زنده مي» 1«گزينه  -1
شود كه ماهيت ماده وراثتي دنا بوده  شود. در آزمايشات ايوري و همكاران مشخص مي اده مشخص نميشود، ولي ماهيت اين م ساخت پوشينه مي

  و دناي باكتري نيز حلقوي است. پس در هر دو آزمايش، ماده وراثتي (دناي حلقوي) انتقال يافته و باعث ساخت پوشينه شده است.

  ها: بررسي ساير گزينه

كرد،  ا واكسني براي آنفلوانزا توليد كند، ولي باكتري استرپتوكوكوس نومونيا كه گريفيت روي آن آزمايش ميگريفيت در تلاش بوده ت»: 2«گزينه 
  مربوط به بيماري سينه پهلو است، پس گريفيت هرگز واكسن جهت بيماري آنفلوانزا توليد نكرد.

دار كشته شـده بـا    نده با هم مخلوط شدند. از باكتري پوشينهدار مرده و بدون پوشينه ز در آزمايشات گريفيت خود باكتري پوشينه»: 3«گزينه 
  گرما عصاره گرفته نشد.

  ) (دشوار)1(پايه دوازدهم ـ فصل اول ـ گفتار  )راد كبيري(در هر دو آزمايش، باكتري بدون پوشينه به نحوي توانست پوشينه بسازد. »: 4«گزينه 

  ارد:بررسي مو ـ موارد (الف) و (پ) درست است.» 2«گزينه  - 2

هاي اين تصوير توسط ويلكينـز و   الف) تصوير مربوط به مولكول دنا است كه با پرتو ايكس توسط ويلكينز و فرانكلين تهيه شده است. در بررسي
  فرانكلين مشخص شد كه دنا حالت مارپيچي دارد.

  م شد.اي بودن دنا توسط واتسون و كريك اعلا ب) مشخص شد كه دنا بيش از يك رشته دارد. دو رشته

  دست آمده تشخيص دادند. پ) ابعاد مولكول دنا را نيز ويلكينز و فرانكلين با بررسي تصاوير به

  ) (متوسط)1راد) (پايه دوازدهم ـ فصل اول ـ گفتار  (كبيري اي) نتيجه تحقيقات چارگاف بود. حلقه اي و تك ت) برابر بودن تعداد بازهاي پورين و پيريميدين (دوحلقه

هاي دنا يكسان  شود، پس سرعت حركت مولكول دقيقه) يك نوار در ميانه لوله تشكيل مي 20پس از يك دور همانندسازي (پس از  ـ» 4«گزينه  - 3
  ها: است. بررسي ساير گزينه

  شود، نه عصاره باكتري. گردد. در حقيقت دناي باكتري سانتريفيوژ مي براي سنجش، دناي باكتري استخراج مي»: 1«گزينه 

Nباكتري در محيط داراي »:2«گزينه 
15

تـري نسـبت بـه     شوند كه دناي سـنگين  هايي توليد مي كند و باكتري چندين مرحله رشد و تكثير مي 
  باكتري اوليه دارند.

بـا چگـالي سـبك افـزايش      كند، مقدار مولكول دنـا  با افزايش زمان و تعداد دورهاي همانندسازي، مقدار دناي متوسط تغييري نمي»: 3«گزينه 
  ) (متوسط)2(پايه دوازدهم ـ فصل اول ـ گفتار  )راد كبيري(يابد.  مي

  بررسي موارد: دهند. ـ همه موارد در طي همانندسازي دنا رخ مي» 1«گزينه  - 4

  كند. الف) براي باز شدن دو رشته دنا، آنزيم هليكاز پيوندهاي هيدروژني را از هم باز مي

  شود. مقابل هم كه مكمل يكديگر نيز هستند، پيوندهاي هيدروژني تشكيل ميب) بين نوكلئوتيدهاي 

  شوند. هاي آن جدا مي نوكلئوتيد دو تا از فسفات سه فسفاته به انتهاي رشته پلي ) هنگام اضافه شدن هر نوكلئوتيدپ

  پيوند اشتراكي است. شود كه نوعي استر تشكيل مي نوكلئوتيدي پيوند فسفودي ت) بين نوكلئوتيد جديد با رشته پلي

  ) (متوسط)2(پايه دوازدهم ـ فصل اول ـ گفتار  )راد كبيري(

  به كربن مركزي متصل بوده و با آن پيوند اشتراكي دارد. Rبستگي دارد. گروه  Rـ خصوصيات هر آمينواسيد به گروه » 3«گزينه  - 5

  ها: بررسي ساير گزينه

  بوده و الزاماً عامل اسيدي ندارد. در آمينواسيدهاي مختلف متفاوت Rگروه »: 1«گزينه 

  ممكن است فاقد كربن باشد. Rگروه »: 2«گزينه 

  ) (آسان)3(پايه دوازدهم ـ فصل اول ـ گفتار  )كتاب همراه علوي(كند.  در پيوند پپتيدي شركت نمي Rگروه »: 4«گزينه 

ه فرد هر آمينواسـيد بـه آن بسـتگي دارد، بنـابراين همـه      هاي منحصر ب در آمينواسيدهاي مختلف متفاوت است و ويژگي Rـ گروه » 1«گزينه  - 6
  ها: بستگي ندارد. بررسي ساير گزينه Rهاي آمينواسيد به  ويژگي

كربوكسـيل   OHدهد. علت خـروج آب   از دست مي Hو ديگري  OHدر تشكيل پيوند پپتيدي بين دو آمينواسيد، يك آمينواسيد »: 2«گزينه 
  واسيد ديگر است.گروه آمين آمين Hيك آمينواسيد و 

  شود. پيوند پپتيدي بين كربن گروه كربوكسيل و نيتروژن گروه آمين برقرار مي»: 3«گزينه 

  روند. ها به كار مي ها در ساختار پروتئين نوع از آن 20آمينواسيدها در طبيعت انواع گوناگوني دارند و فقط »: 4«گزينه 

  (متوسط) )3(پايه دوازدهم ـ فصل اول ـ گفتار  )راد كبيري(

پپتيدي آمينواسيد موجود در يك انتها گروه كربوكسيل و آمينواسيد موجود در انتهاي ديگر گـروه آمـين دارد.    ـ در هر زنجيره پلي» 2«گزينه  - 7
گـر گـروه   اند و دي هاي خود را از دست داده هاي آمين و كربوكسيل در ساير آمينواسيدها در پيوند پپتيدي شركت داشته و قطعاً بعضي اتم گروه

  ها: كربوكسيل و آمين نيستند. بررسي ساير گزينه

  نوع است. 20جهت تعداد آمينواسيد محدوديتي وجود ندارد. تنوع آمينواسيد حداكثر »: 1«گزينه 

  ت.خود را از دست داده اس Hو آمين  OHدر محل اتصال دو آمينواسيد ديگر كربوكسيل و آمين وجود ندارد، زيرا كربوكسيل »: 3«گزينه 

  كنند، پس يا كربوكسيل و يا آمين آزاد دارند. آمينواسيدهاي دو انتها فقط در يك سمت خود، در پيوند پپتيدي شركت مي»: 4«گزينه 

  ) (متوسط)3(پايه دوازدهم ـ فصل اول ـ گفتار  )راد كبيري(

نواسيد و گـروه آمـين آمينواسـيد ديگـر تشـكيل      ـ تشكيل پيوند پپتيدي بين دو آمينواسيد بوده و بين گروه كربوكسيل يك آمي» 4«گزينه  - 8
  ها: كند. بررسي ساير گزينه شركت نمي Rشود. در تشكيل پيوند پپتيدي گروه  مي

  دو آمينواسيد انتهايي فقط در يك طرف خود پيوند پپتيدي دارند.»: 1«گزينه 

  دهاي پپتيدي نياز به آنزيم دارد.شوند و تشكيل پيون در تشكيل ساختار اول، پيوندهاي پپتيدي ايجاد مي»: 2«گزينه 

  شود. تر از تعداد آمينواسيدها بوده و به تعداد پيوند پپتيدي آب آزاد ميپيوندهاي پپتيدي يك عدد كم»: 3« گزينه

  ) (متوسط)3(پايه دوازدهم ـ فصل اول ـ گفتار  )راد كبيري(



  بررسي موارد: ـ موارد (ب) و (ت) درست هستند.» 3«گزينه  - 9

  اي است. شود، دو نمونه معروف آن ساختار مارپيچ و ساختار صفحه ها به چند صورت ديده مي دوم پروتئين الف) ساختار

  شود. تواند پيوند هيدروژني برقرار شود، پس پيوند هيدروژني بين همه آمينواسيدها برقرار نمي پپتيدي مي هايي از زنجيره پلي ب) بين بخش

  كند. يابد، ولي تعداد پيوند اشتراكي (پپتيدي) تغييري نمي د هيدروژني افزايش ميپ) با تشكيل ساختار دوم، تعداد پيون

  شود كه از هم فاصله دارند. شود، ولي پيوند هيدروژني بين آمينواسيدهايي ايجاد مي ت) پيوند پپتيدي بين آمينواسيدهاي مجاور هم ايجاد مي

  ر)) (دشوا3(پايه دوازدهم ـ فصل اول ـ گفتار  )راد كبيري(

گريزنـد بـه هـم     آمينواسيدهايي كـه آب  Rهاي  گريز است. به اين صورت كه گروه هاي آب كنش ـ تشكيل ساختار سوم در اثر برهم» 2«گزينه  -10
  ها: شوند تا در معرض آب نباشند. بررسي ساير گزينه نزديك مي

  دهد. ها رخ مي تر صفحات و مارپيچ وم، تاخوردگي بيشاولين ساختاري كه نتيجه تاخوردگي است، ساختار دوم است. در ساختار س»: 1«گزينه 

  شود. گريز است. با تشكيل پيوندهاي هيدروژني، اشتراكي و يوني ساختار سوم تثبيت مي هاي آب كنش تشكيل ساختار سوم در اثر برهم»: 3«گزينه 

  دهد. د. الزاماً با تغيير آمينواسيد اين اتفاق رخ نميتواند ساختار و عملكرد پروتئين را تغيير ده تغيير حتي يك آمينواسيد مي»: 4«گزينه 

  ) (متوسط)3(پايه دوازدهم ـ فصل اول ـ گفتار  )راد كبيري(

  بررسي موارد: ـ موارد (ب) و (ت) درست هستند. موارد (الف) و (پ) نادرست هستند. شكل مربوط به هموگلوبين است.» 2«گزينه  - 11

خاصـي پيـدا    واحد، تاخورده و شكلرت يك زيرصو ها به ار دوم است. در ساختار سوم هريك از زنجيرههاي مارپيچ مربوط به ساخت الف) زنجيره
  دهند. واحد در كنار هم قرار گرفته و هموگلوبين را شكل ميكند. اين چهار زير مي

  كند. پيدا ميهاي قرمز بروز  دار وجود دارد، ولي فقط در گويچه هاي هسته ب) ژن مربوط به هموگلوبين در همه ياخته

  كربنات است و هموگلوبين در آن نقشي ندارد. صورت بي اكسيد به دي جايي كربن ترين جابهپ) بيش

  هاي ناپيوسته است. شود. كبد داراي مويرگ ت) هموگلوبين در كبد و طحال تجزيه مي

  ) (دشوار)3و فصل چهارم ـ گفتار  2هم ـ فصل سوم ـ گفتار + پايه د 1و فصل دوم ـ گفتار  3(تركيبي پايه دوازدهم ـ فصل اول ـ گفتار  )راد كبيري(

  ها: ها بسيار كند انجام شود. بررسي ساير گزينه ـ بدون آنزيم ممكن است در دماي بدن سوخت و ساز ياخته» 1«گزينه  -12

داشته باشد، اين انرژي را انرژي  گيرند كه انرژي اوليه كافي براي انجام آن وجود هاي شيميايي در صورتي سرعت مناسب مي واكنش»: 2«گزينه 
  سازي گويند. فعال

  ها در ساختار خود بخشي به نام جايگاه فعال دارند. همه آنزيم»: 3«گزينه 

  ها نياز دارند. هاي فلزي مانند آهن، مس و يا مواد آلي مثل ويتامين ها جهت فعاليت به يون بعضي آنزيم»: 4«گزينه 

  ) (متوسط)3ـ فصل اول ـ گفتار  (پايه دوازدهم )كتاب همراه علوي(

  بررسي موارد: ها مؤثر هستند. و دما از جمله عواملي هستند كه در فعاليت آنزيم pHـ همه موارد درست هستند. » 4«گزينه  -13

  شود. خون مي pHاكسيد مانع كاهش  دي الف) دستگاه تنفس با دور كردن كربن

  كند. ب) خون به تنظيم دماي بدن كمك مي

  شوند. مي pHگذارند و باعث  ها روي معده و لوزالمعده اثر مي مؤثرند. اين هورمون pHهاي گاسترين و سكرتين در تنظيم  پ) هورمون

  خون نقش مهمي دارد. pHت) عمل ترشح در كليه در تنظيم ميزان 

  )(متوسط)2و فصل پنجم ـ گفتار  3، فصل چهارم ـ گفتار 1م ـ گفتار ، فصل سو2+ پايه دهم ـ فصل دوم ـ گفتار  3(تركيبي پايه دوازدهم ـ فصل اول ـ گفتار )راد كبيري(

  ها: نابسپاراز توانايي شكستن پيوند هيدروژني را دارند. بررسي ساير گزينهرـ همه انواع » 1«گزينه  -14

  كند. نا را رونويسي ميري انواع تبسپاراز پروكاريوناري است. تنابسپاراز پروكاريورو يا  3نابسپاراز ركند،  ناقل را توليد مي رناينابسپارازي كه ر»: 2«گزينه 

  گيرد. نابسپاراز پروكاريوتي در هسته صورت نميرناي پيك توسط رها هسته وجود ندارد و توليد  ت در پروكاريو»: 3«گزينه 

  گيرد. يدار قرار م وراسيليدار، نوكلئوتيدهاي  نابسپاراز در مقابل نوكلئوتيدهاي آدنينردر رونويسي »: 4«گزينه 

  ) (متوسط)1(پايه دوازدهم ـ فصل دوم ـ گفتار  )راد كبيري(

كنـد. نوكلئوتيـدهاي    ـ در مرحله آغاز اولين نوكلئوتيد مقابل نوكلئوتيد مكمل خود قرار گرفته و با آن پيوند هيدروژني برقـرار مـي  » 3«گزينه  - 15
كننـد. پـس اولـين     اسـتر برقـرار مـي    كلئوتيد قبلي خود پيوند فسفوديبعدي پس از ورود و تشكيل پيوند هيدروژني با نوكلئوتيد مقابل، با نو

  ها: نوكلئوتيد، نوكلئوتيد قبلي ندارد و پيوندي هم با آن نخواهد داشت. بررسي ساير گزينه

  كند. نابسپاراز به مولكول دنا متصل شده و دو رشته را از هم باز ميردر مرحله آغاز، »: 1«گزينه 

شكند و سپس مقابل نوكلئوتيدهاي يك رشته، نوكلئوتيدهاي  مكمل در مولكول دنا مي يد هيدروژني بين نوكلئوتيدهاابتدا پيون»: 2«گزينه 
  كنند. گيرند و پيوند هيدروژني برقرار مي مكمل قرار مي

انداز رونويسي  ند، پس خود راهجا رونويسي را آغاز ك نابسپاراز اولين نوكلئوتيد مناسب را پيدا و از آنرشود  انداز موجب مي راه»: 4«گزينه 
  ) (متوسط)1(پايه دوازدهم ـ فصل دوم ـ گفتار  )راد كبيري(شود.  نمي

شكند. در مرحله طويل شدن ابتدا بين دو رشـته   شكند. در مرحله آغاز بين دو رشته دنا مي ـ در هر سه مرحله پيوند هيدروژني مي» 2«گزينه  -16
ناي تازه ساخت از دنـا جـدا شـده و پيونـد     رشكند. در مرحله پايان  ساخته شده ميرناي تازه و دنا شكند و سپس پيوند هيدروژني بين  دنا مي

  ها: شكند. بررسي ساير گزينه ها مي هيدروژني بين آن

  شوند. ئوتيد رونويسي ميلشود، پس چند نوك در مرحله آغاز، زنجيره كوتاهي از رنا ساخته مي»: 1«گزينه 

  شوند. شدن، ابتدا رنا از دنا جدا و سپس دو رشته دنا به هم متصل مي در مرحله طويل»: 3«گزينه 

  شود. شوند، پس پيوند بين نوكلئوتيدهاي با قند مشابه تشكيل مي در مرحله پايان، دو رشته دنا به هم متصل مي»: 4«گزينه 

  ) (متوسط)1(پايه دوازدهم ـ فصل دوم ـ گفتار  )راد كبيري(

  



  درست است. ـ فقط مورد (ب)» 1«گزينه  -17

  شود. دهد، ژن موردنظر همانندسازي مي هاي ميتوزي كه يك ياخته انجام مي الف) به تعداد تقسيم

شـكند ـ در رونويسـي     اسـتر مـي   شكند و طي عمل ويرايش هم پيونـد فسـفودي   ب) در همانندسازي، پيوندهاي هيدروژني توسط هليكاز مي
  شكند. استر نمي فسفودي

  شوند. شوند، ولي دوباره اين دو رشته به هم متصل نمي شكند و از هم باز مي د هيدروژني بين دو رشته ميپ) در همانندسازي، پيون

  شود. شود. بين نوكلئوتيدهاي مكمل پيوند هيدروژني برقرار مي استر بين نوكلئوتيدهاي مكمل تشكيل نمي ت) در همانندسازي پيوند فسفودي

  ) (متوسط)1ل دوم ـ گفتار (پايه دوازدهم ـ فص )كتاب همراه علوي(

جهت رونويسي خـلاف  ،  شود كه ممكن است در دو ژن مجاور هم شناسي دوازدهم مشاهده مي فصل دوم زيست 3ـ با توجه به شكل » 4«گزينه  - 18
  ها: جهت يكديگر باشد، بنابراين ممكن است دو رنابسپاراز در خلاف جهت هم حركت كنند. بررسي ساير گزينه

  اندازي وجود ندارد. شوند، راه هايي كه رونويسي مي ر دو ژن مجاور به سمت يكديگر باشد، در اين صورت بين بخشاگر د»: 1«گزينه 

  انداز وجود دارد. شوند دو راه هايي كه رونويسي مي اگر جهت رونويسي در دو ژن مجاور برخلاف هم باشد، در اين صورت بين بخش»: 2«گزينه 

  ها به سمت يكديگر است. رونويسي كنند، حركت رنابسپاراز در آن هم م به سمتاگر دو ژن مجاور ه»: 3«گزينه 

  ) (دشوار)1(پايه دوازدهم ـ فصل دوم ـ گفتار  )راد كبيري(

  ها: رنا بوده و داراي قند ريبوز است. بررسي ساير گزينه جنسـ رونوشت بيانه (اگزون) از » 1«گزينه  -19

  ز دنا بوده و داراي قند دئوكسي ريبوز است.جايگاه پايان رونويسي بخشي ا»: 2«گزينه 

  انداز بخشي از دنا بوده و داراي قند دئوكسي ريبوز است. راه»: 3«گزينه 

  باشد. از جنس دنا بوده و داراي قند دئوكسي ريبوز است. اي در دنا است كه مكمل رشته الگو مي رشته رمزگذار رشته»: 4«گزينه 

  ) (آسان)1ـ فصل دوم ـ گفتار  (پايه دوازدهم )كتاب همراه علوي(

تر اسـت، پـس    تري از دنا را رونويسي كرده و به توالي پايان نزديكانداز متصل شده است، مسير بيش اهـ رنابسپارازي كه زودتر به ر» 3«گزينه  - 20
  رناي بلندتري دارد.

  روسكوپ نوري قابل بررسي نيست.گيرد و جزئيات با ميك بررسي اين رخداد توسط ميكروسكوپ الكتروني صورت مي»: 1«گزينه 

اند. رسيدن به توالي پايان ممكن است فقط در بلندترين رنا رخ داده باشد كه در  همه رناهاي در حال ساخت به توالي پايان نرسيده»: 2«گزينه 
  اين صورت اين رنا از دنا جدا خواهد شد.

  ) (متوسط)1راد) (پايه دوازدهم ـ فصل دوم ـ گفتار  (كبيري رازها قطعاً از يك نوع هستند.در اين فرايند همه رناهاي ساخته شده و همه رنابسپا»: 4«گزينه 

ت برقرار است. در حالت آرامـش، تعـداد   لو ميلي -70در هنگام آرامش، در دو سوي غشا ياخته عصبي اختلاف پتانسيلي در حدود  ـ» 3«گزينه  -21
تر دارد. پس درون غشا نسبت به بيـرون   است، زيرا غشا به اين يون نفوذپذيري بيش هاي سديم ورودي تر از يون هاي پتاسيم خروجي بيش يون
  ) (آسان)1(پايه يازدهم ـ فصل اول ـ گفتار  )كتاب همراه علوي(تر است.  تر بوده و نفوذپذيري غشا به سديم نسبت به پتاسيم كم منفي

شوند و قرار دارند كه  به سمتي باز مي ها شود كه دريچه ازدهم مشخص ميشناسي ي فصل اول كتاب درسي زيست 7ـ با توجه به شكل » 1«گزينه  - 22
دار پتاسيمي بـه سـمت درون    هاي دريچه دار سديمي به سمت بيرون غشا و دريچه كانال هاي دريچه تري دارند. دريچه كانال ها غلظت بيش يون

  ) (آسان)1(پايه يازدهم ـ فصل اول ـ گفتار  )كتاب همراه علوي(غشاء قرار دارد. 

شوند. اين گيرنده كانال  اي متصل مي هاي بدن انسان به گيرنده خود در غشاي ياخته ماهيچه كننده ماهيچه هاي عصبي تحريك ـ ناقل» 4«گزينه  - 23
  ها: شود. بررسي ساير گزينه دار بوده و سپس از اتصال با ناقل باز مي يوني دريچه

  اي شوند. ممكن است تجزيه شوند و يا دوباره جذب ياخته پيش همايه هاي عصبي، پس از انتقال پيام ناقل»: 1«گزينه 

  شود. اي) توليد مي اي پيش سيناپسي (همايه ناقل عصبي در جسم ياخته»: 2«گزينه 

رد شود، ناقل عصبي وا اي) به پروتئيني به نام گيرنده متصل مي سيناپسي (همايه ناقل عصبي پس از رسيدن به غشاي ياخته پس»: 3«گزينه 
  ) (آسان)1(پايه يازدهم ـ فصل اول ـ گفتار  )98ـ  (سراسريياخته نمي شود. 

النخـاع   النخاع قرار دارد و بصل ـ بخشي از مغز انسان كه در ترشح بزاق و اشك نقش دارد پل مغزي است. پل مغزي در مجاورت بصل» 3«گزينه  - 24
  ها: تنفس است. بررسي ساير گزينه، سرفه و مركز اصلي تنظيم عهايي مانند عطسه، بل مركز انعكاس

  مغز قرار دارد. 2و  1هاي  كننده مايع مغزي ـ نخاعي درون بطن هاي مويرگي ترشح شبكه»: 1«گزينه 

  اي نيست. پل مغزي بخشي از ساقه مغز است. از اجزاي سامانه كناره»: 2«گزينه 

  ) (آسان)2(پايه يازدهم ـ فصل اول ـ گفتار  )98ـ  سراسري(هاي چهارگانه بخشي از مغز مياني هستند. برجستگي»: 4«گزينه 

  ـ فقط مورد (الف) درست است.» 3«گزينه  - 25

شناسي يازدهم مشاهده مي شود كه لوب پيشاني  فصل اول كتاب درسي زيست 15تر است، با توجه به شكل  الف) لوب آهيانه از پيشاني كوچك
  سري در تماس است. ه با سه لوب پيشاني، آهيانه و پسبا دو لوب آهيانه و گيجگاهي در تماس است و لوب آهيان

  فصل اول، ساقه مغز فقط با لوب گيجگاهي در تماس است. 15ب) با توجه به شكل 

  هاي مخ از نيمرخ قابل مشاهده هستند، ولي از بالا لوب گيجگاهي قابل مشاهده نيست. پ) تمام لوب

  ) (دشوار)2(پايه يازدهم ـ فصل اول ـ گفتار  )راد كبيري(تماس نيست. ترين لوب، لوب پيشاني بوده و با مخچه در  ت) بزرگ

فيز  هاي چهارگانه پايين اپي شود كه برجستگي شناسي يازدهم مشاهده مي فصل اول كتاب درسي زيست 7ـ با توجه به شكل فعاليت » 4«گزينه  - 26
  ) (متوسط)2(پايه يازدهم ـ فصل اول ـ گفتار  )97سراسري ـ (ترند.  ها به يكديگر نزديك قرار داشته و نسبت به ساير گزينه



  

  ها نادرست هستند. درست و ساير گزينه» 2«ـ گزينه » 2«گزينه  - 27

  دهند. گيري و خودكنترلي فرد را كاهش مي گذارند و توانايي قضاوت، تصميم هايي از قشر مخ تأثير مي نادرست، مواد اعتيادآور بر بخش»: 1«گزينه 

توان گفت  كند، پس مي هاي محيطي افزايش پيدا مي كند و در نتيجه زمان واكنش فرد به محرك ل فعاليت مغز را كند ميدرست، الك»: 2«گزينه 
  يابد. سرعت واكنش كاهش مي

دهد. براي  حوصلگي و افسردگي دست مي شود و به فرد احساس كسالت، بي تري آزاد مي دوپامين كم ،نادرست، با ادامه مصرف»: 3«گزينه 
  تري مصرف كند. از اين حالت مجبور است مواد بيش رهايي

  دهد، ولي بروز مشكلات كبدي از پيامدهاي مصرف بلندمدت الكل است. ترين مقدار الكل، بدن را تحت تأثير قرار مي حتي مصرف كم»: 4«گزينه 

  ) (متوسط)2(پايه يازدهم ـ فصل اول ـ گفتار  )راد كبيري(

  ها: بررسي ساير گزينه شود. ه پشتيبان (نوروگليا) وجود دارد، پس در هر دو ريشه هسته ياخته مشاهده ميـ در هر دو ريشه ياخت» 2«گزينه  - 28

  حسي و ريشه شكمي فقط شامل اكسون حركتي است. نورونريشه پشتي شامل اكسون و دندريت »: 1«گزينه 

  شود. نورون حسي در ريشه پشتي مشاهده مي اي جسم ياخته»: 3«گزينه 

  شود. : در هر دو ريشه، غلاف ميلين و گره رانويه وجود دارد، پس در هر دو ريشه هدايت جهشي مشاهده مي»4«گزينه 

  ) (متوسط)2(پايه يازدهم ـ فصل اول ـ گفتار  )راد كبيري(

  بررسي موارد ـ فقط مورد (الف) درست است.» 1«گزينه  - 29

  ها نقشي ندارند. شوند و اعصاب پيكري در تنظيم ترشح غده مي الف) همه حركات ارادي عضلات بدن تحت تأثير اعصاب پيكري انجام

  هاي اسكلتي هستند. ها نقش دارد كه مربوط به انقباض انعكاسي ماهيچه ب) دستگاه عصبي پيكري در انجام بعضي حركات غيرارادي ماهيچه

  ها نقش دارند. پ) اعصاب پيكري در انجام همه حركات ارادي ماهيچه

  ها نقشي ندارند. ها نقش دارند، اما در تنظيم فعاليت غده انجام بعضي حركات غيرارادي ماهيچه ت) اعصاب پيكري در

  ) (متوسط)2(پايه يازدهم ـ فصل اول ـ گفتار  )98سراسر خارج از كشور ـ (

شـود كـه    فظـت مـي  ها و مغز توسط جمجمـه محا  داران وجود دارد. طناب عصبي توسط ستون مهره ـ طناب عصبي پشتي در مهره» 3«گزينه  -30
  ها: بررسي ساير گزينه باشند. غضروفي و يا استخواني هستند و هر دو از جنس بافت پيوندي مي

ترين ساختار عصبي مربوط به هيدر است. هيدر حفره گوارشي دارد نه حفره مياني (حفره مياني مربوط به اسفنج است). در  ساده»: 1«گزينه 
  .حفره گوارشي تاژك وجود دارد نه مژك

  كنند. در حشرات مغز به صورت چند گره به هم جوش خورده است. حشرات قلب دارند، ولي با انقباض همولنف را به درون سرخرگ وارد مي»: 2«گزينه 

رون در پلاناريا، دستگاه عصبي شامل دو طناب عصبي موازي و نردبان مانند است. پلاناريا حفره گوارشي دارد و عامل حركت مواد د»: 4«گزينه 
  دار مربوط به اسفنج بوده و عامل حركت آب در حفره مياني اسفنج است. حفره حركت خود جانور است. تاژك ياخته يقه

  و فصل پنجم) (دشوار) فصل چهارم، پايه دهم ـ فصل دوم ـ 2(تركيبي پايه يازدهم ـ فصل اول ـ گفتار  )راد كبيري(

كننـد؛ ايـن    كنند يا اصلاً پيامي ارسال نمـي  ثابتي قرار گيرند، پيام عصبي كمتري ايجاد مي ها مدتي در معرض محرك ـ وقتي گيرنده» 3«گزينه  -31
  ) (آسان)1(پايه يازدهم ـ فصل دوم ـ گفتار  )كتاب همراه علوي(نامند.  ها مي پديده را سازش گيرنده

هـاي عصـبي    ي مركزي منتقل كند. محل ورود پيامبايست به دستگاه عصب كند مي ـ گيرنده حس وضعيت پيام عصبي را كه توليد مي» 4«گزينه  - 32
  ها: حسي نيز ريشه پشتي نخاع است. بررسي ساير گزينه

  فصل دوم كتاب درسي يازدهم منشعب نيست. 2گيرنده فشار با توجه به شكل »: 1«گزينه 

  هاي ديگر قرار دارند. هاي تماسي در پوست و بافت گيرنده»: 2«گزينه 

  ) (متوسط)2و فصل اول ـ گفتار  1(تركيبي پايه يازدهم ـ فصل دوم ـ گفتار  )راد كبيري(كنند.  د سازش پيدا نميهاي در گيرنده»: 3«گزينه 

  بررسي موارد: ـ فقط مورد (الف) درست است.» 1«گزينه  -33

شود، در مجاورت  ن مي، كره چشم انساواردفصل دوم كتاب درسي يازدهم، انشعابات سرخرگي كه از محل عصب بينايي  4الف) با توجه به شكل 
  گيرند. سطح داخلي شبكيه قرار مي

  گيرند، زجاجيه مايع نيست. ها در تماس با زجاجيه قرار مي ب) اين رگ

اي ندارد و نياز به تغذيه هم ندارد. براساس شكل  پ) بخش رنگين چشم، عنبيه نام دارد. ناحيه وسط عنبيه سوراخ مردمك بوده و ساختار ياخته
  رسد. رگ انشعاباتش از وسط كره چشم جلوتر نيامده و به عنبيه نميكتاب، اين سرخ

  ) (دشوار)2(پايه يازدهم ـ فصل دوم ـ گفتار  )98سراسري خارج از كشور ـ (شود.  ت) پرده شفاف جلوي چشم، قرنيه نام دارد و توسط زلاليه تغذيه مي

ي است. اين بيماري ممكن است بر اثر كوچك بودن قطر كره چشم نسبت به شود، دوربين ـ اين بيماري كه با عدسي همگرا اصلاح مي» 3«گزينه  - 34
  ها: تر از حد معمول شده است. بررسي ساير گزينهرنيه تا نقطه كور كمتوان گفت فاصله ق اندازه طبيعي ايجاد شود. در اين صورت مي

  نامنظم رسيدن پرتوها به هم مربوط آستيگماتيسم است.»: 1«گزينه 

  شوند. فرد مبتلا به دوربيني، پرتوهاي نور اجسام نزديك در پشت شبكيه متمركز مي در»: 2«گزينه 

كه در دوربيني كره چشم از حد  تر كره چشم از حد معمول، درحاليتر بودن بيش يعني بزرگ زياد بودن فاصله لكه زرد تا عدسي»: 4«گزينه 
  ) (متوسط)2م ـ فصل دوم ـ گفتار (پايه يازده )97سراسري خارج از كشور ـ (تر است.  معمول كوچك

  



  

شود تا فشار هـوا در دو طـرف    ـ مجاري بين گوش مياني و حلق شيپوراستاش نام دارد. هوا از راه اين مجرا به گوش مياني منتقل مي» 1«گزينه  -35
  ها: پرده صماخ يكسان شود و پرده به درستي بلرزد. بررسي ساير گزينه

  ريز مربوط به مجراي شنوايي است. دد برونمانند و غ ساختارهاي كرك»: 2«گزينه 

  فصل دوم كتاب درسي يازدهم، شيپوراستاش در مجاورت بخش حلزوني قرار دارد. 9با توجه به شكل »: 3«گزينه 

  )(متوسط)2دوم ـ گفتار(پايه يازدهم ـ فصل )(با تغيير) 97سراسري خارج از كشورـ (هاي گوش مياني بالاتر از شيپوراستاش قرار دارند. استخوان»: 4«گزينه 

  ها: آيد. بررسي ساير گزينه ـ در پي ارتعاش دريچه بيضي ابتدا مايع درون حلزون گوش به ارتعاش درمي» 2«گزينه  - 36

آيد، اين اتفاق قبل از ارتعاش دريچه بيضي رخ  استخوان چكشي در گوش مياني قرار دارد، پس از ارتعاش پرده صماخ به لرزش درمي»: 1«گزينه 
  است.داده 

  دهد. هاي يوني در انتهاي فرايند شنيدن رخ مي باز شدن كانال»: 3«گزينه 

  ) (متوسط)2(پايه يازدهم ـ فصل دوم ـ گفتار  )98سراسري ـ (ارتعاش دريچه بيضي مربوط به بخش حلزوني گوش است. »: 4«گزينه 

  بررسي موارد: ـ موارد (الف)، (ب) و (پ) درست هستند.» 2«گزينه  - 37

  شود. هاي بويايي در سقف حفره بيني قرار دارند. در اين بخش به علت وجود ترشحات مخاطي، هواي دمي مرطوب مي دهالف) گيرن

  اي اندكي دارد. ياخته هاي بويايي در لايه مخاطي قرار دارد. اين مخاطي بافت پوششي است و فضاي بين اي گيرنده ب) جسم ياخته

  گذرند. از غشا پايه، بافت مخاطي از بافت پيوندي استخوان مي هاي بويايي پس از عبور پ) اكسون گيرنده

شوند و پيام عصـبي توليـد    هاي بودار تحريك مي هاي عصبي گيرنده بويايي پس از اتصال با مولكول ت) در لايه مخاطي، حفره بيني فقط ياخته
  ) (دشوار)1، فصل سوم ـ گفتار 3فصل اول ـ گفتار ، پايه دهم ـ 2(تركيبي پايه يازدهم ـ فصل دوم ـ گفتار  )راد كبيري(كنند.  مي

  ها: هاي زبان، تعدادي جوانه چشايي وجود دارد. هر جوانه يك منفذ دارد. بررسي ساير گزينه ـ در دهان و برجستگي» 4«گزينه  -38

  كنند. هاي گيرنده چشايي را تحريك مي ههاي غذايي حل شده در بزاق، ياخت در هر جوانه چشايي، تعدادي گيرنده چشايي وجود دارد و ذره»: 1«گزينه 

  تر است. هاي چشايي بيش هاي پشتيبان از گيرنده تعداد ياخته»: 2«گزينه 

  ) (متوسط)2(پايه يازدهم ـ فصل دوم ـ گفتار  )راد كبيري(هر گيرنده چشايي، تعدادي مژك دارد. »: 3«گزينه 

  ها: ر دارد. بررسي ساير گزينهصورت كانالي زير پوست قرا ـ خط جانبي ماهي به» 3«گزينه  - 39

  در دو سوي بدن ماهي، ساختاري به نام خط جانبي قرار دارد.»: 1«گزينه 

  هايي با محيط بيرون ارتباط دارد. از راه سوراخ»: 2«گزينه 

  داري قرار دارند كه به ارتعاش آب حساس هستند. هاي مژك درون كانال ياخته»: 4«گزينه 

  ) (آسان)3ازدهم ـ فصل دوم ـ گفتار (پايه ي )كتاب همراه علوي(

ـ روي هريك از پاهاي جلويي جيرجيرك يك محفظه هوا وجود دارد كه پرده صماخ روي آن كشيده شده است. لرزش پـرده در اثـر   » 2«گزينه  - 40
  ها: كند. بررسي ساير گزينه هاي مكانيكي را تحريك مي امواج صوتي، گيرنده

هاي شيميايي درون موي حسي قرار داشته و  شود كه دندريت گيرنده وم كتاب درسي يازدهم مشخص ميفصل د 16با توجه به شكل »: 1«گزينه 
  اي بيرون موي حسي قرار دارند. اكسون و جسم ياخته

  ت.تر اس وري از عدسي و قرنيه بيشهاي ن قرنيه، يك عدسي و تعدادي گيرنده نوري دارد، پس تعداد گيرندههر واحد بينايي، يك »: 3«گزينه 

گيرنده فروسرخ در سوراخي واقع در جلو و زير هر چشم مارزنگي قرار دارد و پرتوهاي فروسرخ تابيده شده از بدن شكار را »: 4«گزينه 
  ) (متوسط)3(پايه يازدهم ـ فصل دوم ـ گفتار  )راد كبيري(دهد.  تشخيص مي


